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. خواهد، باشد بود؟ هر که مي توانستيد کسي را به شام دعوت کنيد، آن شخص چه کسي مي اگر مي

اگر دنبال . کرديد؟ چند لحظه روي اين مطلب فکر کنيد سر ميز شام در مورد چه چيزي صحبت مي

را انتخاب » تام کلنسي«و يا » مايکل کريکتون«د براي اين شام کتابهاي هيجان انگيز هستيد، شاي

. ورزند شايد انتخاب افرادي باشند که به موسيقي عشق مي» ويتني هيوستن«و يا » کني جي«. کنيد

بهترين » مايکل جوردن«چطور؟ براي ورزشدوستان شايد » کلينتون«و يا » ملکه اليزابت«در مورد 

  کرديد؟  را انتخاب ميراستي چه کسي. انتخاب باشد

براي انجام چنين شامي چه بهايي بايد داد؟ حتي يک قدم فراتر رويم، براي اينکه بتوان با اين 

ميهمان دوستي برقرار کرد، چه بايد بکنيم و برايمان چقدر تمام خواهد شد؟ براي بسياري از ما، 

که با او دوستي و رابطه خوردن شام با چنين فردي، خود  دور از تصور است، چه برسد به اين

توانستيم شماره تلفن او را هم بگيريم، به هيچ عنوان ما را به او  حتي اگر مي. نزديک برقرار کنيم

و . گشتيم کرديم، باز مأيوس و دست از پا درازتر برمي هر چقدر هم که تلاش مي. کردند وصل نمي

براي ما . يجاد مزاحمت توقيف هم شويمکرد، اين امکان بود که به علت ا اگر شانس با ما ياري نمي

داشتن خواب و خيال در . حتي راه اينقدر هم باز نيست که دو کلمه با چنين شخصي صحبت کنيم

  .گيرد اين باره شيرين است، ولي چکنم که هيچوقت روي واقعيت را به خود نمي

ي همه امکان دارد، و برا... با اين وجود، طريقي هست که چنين ضيافت شامي واقعا صورت پذيرد 

شايد بعد از صحبتهاي بالا، گفتن اين سخن به نظر . به شرطي که قدم اول را خود او بردارد

چند لحظه در خيال، تصور کنيد که براي صرف اين شام . تواند اتفاق بيافتد ديوانگي باشد، ولي مي

 که به راحتي از بود به هيچوجه براي شما مشکلي نمي. ايد را انتخاب کرده» مايکل جوردن«

هاي آهني حياط خانه او رد شويد و از خط محافظين عبور کرده، وارد ساختمان گرديد، به  نرده

اگر او از . شرطي که او، خود شما را دعوت کرده باشد و بسيار هم مشتاق، که با شما ملاقات کند

زندگي کنيد، ديگر نمود که به منزل او برويد و مدتي را جهت شناخت او، با او  شما دعوت مي

مايکل «بيايد فرض کنيم که . ماند براي شما هيچ مانعي به جهت دستيابي کامل به او باقي نمي

اگر مايکل به جهت نزديک بودن به شما، خانه دست . حتي از دعوت به شام هم فراتر رود» جوردن

بپيوندد تا با هم کلام راستي منزل شما را بخرد و به آنجا نقل مکان کند، چطور؟ و به کليساي شما 

شايد حتي پنج ميليون دلار به شما هديه بدهد که ديگر مجبور به . خدا را مطالعه کنيد و دعا نماييد
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در حياط پشت خانه، زمين بستکبال بسازد که . کار نباشيد و بتوانيد با او بيشتر وقت صرف کنيد

  . روزي دوبار با هم بسکتبال بازي کنيد

ولي نامعقولتر از هر چيز، داستاني است که همه ما . يد، اينطور نيست؟ شايدآ به عقل جور درنمي

خود را » مايکل جوردن«حقيقت اين است که شخصي بسيار مهمتر و بالاتر از . با آن آشنا هستيم

چرا خدا تصميم . به زحمت انداخته و حتي خود را به آب و آتش زده که با شما رابطه برقرار کند

ولي ما را . داند ه ما را اينچنين دوست بدارد؟ جواب اين سوآل را تنها خود او ميبر اين گرفته ک

  .اينچنين دوست دارد

در عهد عتيق خدا را . خدا چنين به دنبال انسان است و تمامي مطلب کتابمقدس هم همين است

 را به خدا خود. هاي مداوم قوم اسرائيل، کماکان به دنبال آنهاست بينيم که عليرغم سرکشي مي

با اين وجود عهد جديد پهنه داستان را . هزاران زحمت انداخت تا با قوم خود رابطه برقرار کند

باشد و شما  قسمت اعظم عهد جديد داستان خداست که به دنبال تمامي انسانها مي. کند وسيعتر مي

  .افتد و ميدر مقايسه، عهد عتيق در مقابل عهد جديد به کلي از رنگ و ر. شود را نيز شامل مي

  من چه بايد به خدا تقديم دارم؟

اي نزديک و صميمي ايجاد کند؟  چرا بايد خدا عزم خود را بر آن گذارد که با من رابطه. چيز هيچ

توان ابراز  ولي يک چيز را در مورد داستان عهد جديد به يقين مي. داند اين را فقط خود او مي

باري  ت که براي محقق گردانيدن آن، تا به حد خجالتاي اس خدا چنان به دنبال چنين رابطه: داشت

مقدسين عهد عتيق، افرادي چون موسي و داوود، به . و امروز نيز به دنبال همان است. پيش رفت

. کردند اي صميمي با خدا داريم، حسودي مي فرصتي که من و شما اينک به جهت توسعه رابطه

  .سازد  عتيق اين مطلب را متجلي ميحتي مروري سريع هم از وقايع بزرگ داستان عهد

بياييد اندکي وقت دهيم و ببينيم که خدا در عهد جديد چه بعدهاي جديدي را باز کرد و بدان 

وسيله انسانها را در اين رابطه آنها با او، در مقايسه با افراد خدا پرست عهد عتيق، صدها سال نوري 

اي نزديک با من و تو دست به  ي برقراري رابطهدهد که خدا برا اين داستان نشان مي. جلو انداخت

  .زند هرکاري مي

  

  تجسم: آيد عيسي به زمين مي
. در ازل خدا کاري باور نکردني انجام داد. ترين آن هم هست اولين واقعه بزرگ عهد جديد اساسي

  :خوانيم  چنين مي٢در کلمات فيليپيان . او انسان شد

 برابر باخدا بود، خدا صورت در چون که. بود نيز عيسي مسيح در که باشد شما در فکر همين پس

 شد؛ مردمان درشباهت و پذيرفت را غلام صورت کرده، راخالي خود ليکن نشمرد، غنيمت را بودن
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 صليب موت به تا بلکه موت به تا و ساخت فروتن را خويشتن شد، يافت انسان شکل در چون و

  .گرديد مطيع

  

. ، شخص دوم تثليث اقدس، به زمين آمد و جسم انساني گرفتپسر خدا! چه تصميم باورنکردني

کرد، جايي که نه گناه بود، نه غم بود،  عيسي، خدايي که در آسمان در آن محيط کامل حکمراني مي

توانستند به حضور او شرفياب شوند که حاکميت او را به  تنها کساني مي. نه عذاب بود و نه مرگ

او تمامي آن را ترک کرد، انسان . آوردند قدرت او سر تعظيم فرو ميپذيرفتند و در مقابل  ديده مي

  .شد، و در طويله کوچک در يک خانواده فقير به دنيا آمد

هاي تثليث با  شايد، هنگام خلقت، زماني که شخصيت. دانيم اين تصميم چگونه گرفته شد؟ نمي

مطمئنا فرشتگان چه اين ). ».يمبياييد انسان را موافق و شبيه خود بساز«(گفتند  يکديگر سخن مي

صحبت را شنيده و چه با نتيجه اين صحبت روبرو شده باشند، در هر حال، از شنيدن اين خبر بر 

آسمان را براي زمين . شد آورد که انسان مي خدا خود را تا آن حد پايين مي. جاي مات مانده بودند

يه اقتدار او عصيان کرده بودند و اجازه دادند کرد، زميني پر از افرادي که بر عل مملو از گناه ترک مي

  .تا گناه و مرگ، خلقت او را به فساد و تباهي کشد

. ما انسان هستيم. براي ما تصور آنچه که فرشتگان احساس و تجربه کردند، سخت است

کردن ولي براي خدايي کامل، در ميان انسانها زندگي . آيد براي ما البته که به نظر بد نمي. گناهکاريم

  .کند، گناه است، نه تو شخص گناهکار آنچه که خدا را دفع مي. اتفاقي نامعمول بود

. سوسکها را در نظر آوريد. توانم بياورم، زياد هم خوشايند نيست بهترين مثالي که در اين زمينه مي

 شود، ولي بخاطر اداي حق مطلب لطفاً لحظاتي به اين حشره کوچک فکر دانم که چندشتان مي مي

کنيد،  اگر در تگزاس و يا در تهران زندگي مي. (فرض کنيد که در منزل شما سوسک هست. کنيد

دوست نداريد حتي يکي از . شود آدم چندشش مي!) اين صحنه زياد هم نبايد برايتان غريب باشد

دانيد که مرگشان به زودي فرا  مي. ولي در عين حال مهربان هم هستيد. آنها هم در منزلتان باشد

در طول اين هفته، نسبت به اين حشرات کوچک بيشتر احساس . ايد پاشان را خبر کرده سم. رسد مي

آيد،  توانيد بکنيد؟ هرچه که از دستتان برمي ولي چه مي. خواهيد که بميرند کنيد و نمي دلرحمي مي

 فرار کنيد، ولي به محض ديدن شما هر کدام به طرفي خم شده با آنها صحبت مي. دهيد انجام مي

براي کمک به اين سوسکها فقط يک راه باور نکردني . توانند بفهمند حرف شما را نمي. کنند مي

وجود دارد، اينکه شما هم سوسک شويد و در ميان آنها زندگي کنيد، در غذاي آنها شريک شويد و 

باط برقرار کنيد و تنها بدين طريق شايد بتوانيد با آنها ارت. کنند، شما نيز انجام دهيد آنچه را که مي

  .از خطري که در کمين آنهاست، آنها را آگاه نماييد و نجاتشان دهيد
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زماني که مسيح جسم پوشيد و عزم خود را بر آن قرار داد که در ميان ما زندگي کند، کاري انجام 

ولي با . تر از ميليونها سوسک است در نظر خدا، گناه کريه. گنجيد داد که در تصور هيچکس نمي

. انگيزاند، ولي او گناهکار را دوست دارد درست است که گناه کراهت او را برمي. ين حال او آمدا

اي صميمي و نزديک با من و شما طريق ديگري  دانست که براي داشتن رابطه او آمد، براي اينکه مي

  . وجود ندارد

ولي در هر حال . نددا او چرا بايد براي من و شما به چنين کاري دست زند؟ باز، فقط خودش مي

و زماني هم که چنين کرد، در شخص خود متجلي کرد که خدا چگونه شخصي . اينکار را کرد

 زمان در که خدا«: گويد  مي٣ - ١: ١عبرانيان . بينيم بينيم، خدا را مي زماني که عيسي را مي. است

 آخر ايام اين در نمود، تکلم ما پدران به انبيا وساطته ب مختلف هاي طريق و متعدد اقسام به سلف

 عالمها او بوسيله و داد قرار موجودات جميع وارث را او که شد متکلم خود پسر وساطته ب ما به

 بوده، موجودات همه حامل خود قوت کلمه به و بوده جوهرش خاتم و جلالش فروغ که آفريد؛ را

  ».بنشست عليين اعلي در کبريا راست دست  به رسانيد، اتمام به را گناهان طهارت چون

مهمترين مکاشفه خدا در طول تمامي تاريخ ما، زماني است که خدا تصميم گرفت به شخصه نزد 

دانيم که او همانند چيست، چرا که نزد ما آمده  ما از آن جهت مي. ما بيايد و خود را آشکار سازد

داريم که از آمدن او با هاي عهد جديد را  توانيم او را ببينيم، ولي نوشته من و شما ديگر نمي. است

ريزد  گيرد و با چه چيزي اشک مي اش مي ما صحبت کند و به ما معلوم دارد که از چه چيزي خنده

خواهد و براي  دانيم از ما چه مي بخاطر عهد جديد است که مي. شود و چگونه عصباني و دلشاد مي

اسي و در عين حال شخصي آمدن مسيح در جسم انساني، خدا را به شکلي بسيار اس. ما چه دارد

کرد تا من و شما بتوانيم با او  و اين گامي بود که راه ايجاد ارتباط با او را آسفالت مي. متجلي نمود

اي نزديک بسر بريم، چرا که هدف اصلي از تجسم او، به همين منظور است که خود، ما  در رابطه

  .کشاند  بزرگ ديگر مي را به واقعه

  

  شود   ره از مرگ زنده ميميرد و دوبا عيسي مي
ولي چقدر شده که وقت دهيم و به عجب و عظمت اين . دانيم که عيسي مرد و زنده شد همه ما مي

او از . زماني که مسيح به زمين آمد، آمدن او به جهت گذرانيدن تعطيلات نبود. کار او فکر کنيم

 نيز انسان پسر که زيرا«. دآمدن خود هدفي داشت؛ اينکه براي گناهان جهان جان خود را فدا کن

). ٤٥: ١٠مرقس (» .کند بسياري را فداي خود جان تا و کند خدمت تا بلکه شود تا مخدوم نيامده

ولي خدا آمد تا ما را بازخريد . من و شما بردگان گناه بوديم و تقدير ما با مرگ رقم زده شده بود
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د تا بدينوسيله مجازات گناهان من و تو را او مر. نمايد و جان خود را بخاطر ما همانند فديه بگذارد

  .کند، بردارد بر خود گيرد و هر چه را که جهت شروع رابطه با او مانع ايجاد مي

 و پيام نجات او  در زير ليست کوتاهي هست که نتايج مرگ او را در زندگي ما که به او ايمان آورده

اگر اين ليست دهان شما را از . هي بياندازيمبياييد به اين ليست نگا. دهد ايم، نشان مي را پذيرفته

دارد، هيچ چيز ديگر نخواهد  پيشقدم شدن خدا و کاري که انجام داده است، به تحسين وا نمي

  !توانست

عيسي به عنوان جانشين به جهت گناهان من و . خشم خدا به شکل کامل فرو نشست )١

  )٢٥ -  ٢١: ٣ روميان. (تو مرد و بدين ترتيب مجازات ما را بر خود گرفت

اي کامل داشته  گناهان ما به شکل کامل بخشيده شده است تا ما بتوانيم با خدا رابطه )٢

 )٢٩: ٢٦، ٢٨: ٢٠متي . (باشيم

ايم و از جانب خدا مطمئن هستيم که ما را به بلوغ  ما در حضور خدا صالح اعلان شده )٣

 )٦: ١، فيليپيان ٥روميان (روحاني و صالحيت عملي خواهد کشانيد 

 )٥: ٣تيطس (ايم  ما از نظر روحاني زنده گشته )٤

ايم  ارث گشته  و با مسيح هم به عنوان فرزندان خدا به خانواده الهي پذيرفته شده )٥

 )١٥: ٨، روميان ١٢: ١، يوحنا ٥: ٤، غلاطيان ٥: ١افسسيان (

 ).٨، روميان ٢٩ - ٢٨: ١٠يوحنا (از يقين حيات جاودان برخورداريم  )٦

 ).٥: ١٣عبرانيان (خدا هميشه با ما خواهد بود . خواهيم شدما ديگر هرگز تنها ن )٧

: ٢قرنتيان ١، ٥: ٥روميان . (کند او در ما زندگي مي. روح خدا در ما ساکن شده است )٨

١٢.( 

توانيم به تخت او  ما به شکل کامل به خدا دسترسي داريم و هر وقت که بخواهيم، مي )٩

 ).٢٢ - ١٩: ١٠عبرانيان (نزديک گرديم 

نچه را که به جهت زندگي و دينداري لازم داريم، در عيسي مسيح از خدا ما هر آ )١٠

 ).٣: ١پطرس ٢(ايم  گرفته

مرگ مسيح در روي صليب به . ايم براي خود ليستي است، اينطور نيست؟ تازه ما آن را کوتاه کرده

اري را خدا ک. اين معني است که موانع اصلي جهت ايجاد رابطه با خدا از ميان برداشته شده است

او آمد و مرد تا من و شما جهت ارتباط با او از هر . گنجيد، انجام داد که حتي در تصور هم نمي

  !شود رسد، بهتر هم مي ولي داستان در اينجا به پايان نمي. فرصتي برخوردار باشيم

  

  نمايد القدس نزول مي کند و روح عيسي صعود مي
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ر مقابل چشم شاگردان در ابرها ناپديد گردد، با آنها   عيسي قبل از اينکه به آسمان صعود کند و د

او آنها را با . زماني را سپري کرد و در خلال آن، به آنها آنچه را که در حال وقوع بود، توضيح داد

: ١٦يوحنا (» .است مفيد شما براي من رفتن که گويم مي راست شما به من«: اين سخنان تسلي داد

چي؟ براي من مفيد است؟ چطور «: ي يکي از آن شاگردان بگذاريدتوانيد خود را جا آيا مي). ٧

ولي » ممکن است که رفتن تو براي من مفيد باشد؟ از اين حرف انتظار داري دلگرمي داشته باشيم؟

  ».آمد نخواهد شما نزد دهنده تسلي نروم، اگر زيرا«: دهد عيسي به توضيح خود ادامه مي

فهميدند  بعدها مي. دهنده هيچ فکري نداشتند يت اين تسليمطمئن هستم که شاگردان در باره هو

عيسي درست قبل از صعود خود به آسمان به آنها . کند القدس صحبت مي که مسيح در مورد روح

در روز . و آنها منتظر شدند. القدس بر آنها نازل شود گفت که در اورشليم بمانند تا روح

القدس در قدرت آمد  صعود عيسي به آسمان، روحپنطيکاست، درست يک ماه و چند روز بعد از 

  .دهند، ساکن شد و در کليسا و فرد فرد مومنين که کليسا را تشکيل مي

شايد براي من و شما که در دوره . اين واقعه در تاريخ دنيا حقيقتاً از عظمت والايي برخوردار است

 ولي براي ايماندار عهد عتيق کنيم، عظمت اين واقعه زياد هم مشهود نباشد، عهد جديد زندگي مي

کرد و چشمان او را از بهت و  ها بر جاي خشک مي اين واقعه چنان بود که او را مثل برق زده

در عهد عتيق مکان خدا در روي زمين صرفاً به يک نقطه متمرکز و . آورد تعجب، از حدقه بدر مي

قداس محل سکونت خداست الا دانستند که قدس همه مي. الاقداس معبد محدود بود؛ قسمت قدس

و ورود به آن قطعه زمين کوچک براي هر کسي امکان . توانند با او ملاقات کنند و در آنجا مي

و آنهم فقط سالي . توانست به آن محل وارد شود؛ کاهن اعظم در واقع فقط يک نفر مي. نداشت

کرد و در آن موقع وارد  يدر روز کفاره کاهن اعظم براي گناهان اسرائيل قربانيها تقديم م! يکبار

از آنجا که آن . شد تا برخي از دستورات خدا را به جهت آن روز به انجام برساند الاقداس مي قدس

کرد و يکي از قوانين  مکان از قدوسيت زيادي برخوردار بود، کاهن اعظم اگر يک کار اشتباه مي

الاقداس ديگر جاي شوخي  قدس. مرد شکست، همانجا و آن لحظه مي الاقداس الهي را مي قدس

در واقع روايات يهود حاکي از آن است که لاويان رداي کاهن اعظم را زنگوله دوزي ! نبود

 و کاهن در آمد ها بر نمي بدين طريق، اگر صدايي از زنگوله. بستند کردند و به پاي او طنابي مي مي

مرد، با طنابي که به پاي او بسته بودند، جسد او را از آن مکان بيرون  افتاد و مي الاقداس مي قدس

کرد که به داخل رود و جسد را بيرون کشد، او هم در  زيرا اگر کسي از آنها تلاش مي. کشيدند مي

  .!مرد جا مي

ساخته شده به سنگ ساکن خدا در معابد ! الاقداس واقعي قلب من و شماست اينک، قدس

ما هم به شکل فردي و هم به شکل جمعي که کليسا باشد، معبد . شود شود، در ما ساکن مي نمي
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دانيد که شما خود معبد خدا هستيد و  مگر نمي«: گويد پولس در اول قرنتيان مي. القدس هستيم روح

است و اين امر به اين  خدا در قلب شما سکني گزيده  روح» !کند؟ روح خدا در شما زندگي مي

ديگر زمان آنکه در . توانيد به خدا دسترسي داشته باشيد معني است که هر لحظه که بخواهيد، مي

. روي اين سياره فقط يک نفر آنهم سالي يکبار به حضور خدا بتواند داخل شود، تمام شده است

  !قدر شگفت انگيزچ. توانيد هر زمان که بخواهيد به حضور او شرفياب گرديد شما اينک مي

 تخت به نزديک دليري با پس«: اين مطلب باعث شد که يکي از نويسندگان عهد جديد بنويسد

» .کند اعانت را ما ضرورت وقت در که کنيم حاصل را فيضي و بيابيم رحمت تا بياييم فيض

 باز گذارده او در را به شکلي فراخ. رويي کنيم لزومي ندارد که در حضور خدا کم). ١٦: ٤عبرانيان (

کنيم،  زماني که به وقايع مهم عهد جديد نگاه مي. و روح خود را در دلهاي ما قرار داده است

ولي داستان هنوز . بينيم که خدا جهت برقراري رابطه صميمي با ما، تا کجاها به پيش رفته است مي

  .بياييد به واقعه بعدي برويم، به تولد کليسا! به پايان نرسيده

  

  شود لد ميکليسا متو
او آمد تا در کليسا . القدس آمد، تنها براي اين نيامد که در مومنين ساکن شود وقتي که روح

القدس در روز پنطيکاست  زماني که روح. سکونت گزيند و ايمانداران را در بدن مسيح قرار دهد

  .آمد، کليسا تولد يافت

ايم تا در رابطه صميمي با پدر و  رفتهتولد کليسا به اين معني است که ما در خانواده خدا قرار گ

در واقع تعليم عهد جديد حاکي از آن است که . ديگر خواهران و برادران خود در مسيح رشد کنيم

پولس . کنيم ما در رشد رابطه صميمي خود با يکديگر، در رابطه صميمي خود با خدا نيز رشد مي

، ما نيز از نظر روحاني رشد »کند ميهمچنانکه بدن خود را در محبت بنا «گويد که  رسول مي

دهد، يکديگر را در رشد  همانطور که هر کس سهمي را که به گردن دارد انجام مي. کنيم مي

کنيم  از اين رو من و شما در رابطه صميمي خود با خدا تا آنجا رشد مي. نماييم روحاني تشويق مي

آن فرد مسيحي که تلاش دارد تنها . نيمک که در رابطه صميمي خود با ديگر افراد قوم خدا رشد مي

دارد، خود را  اي صميمي داشته باشد و خود را از ديگر مسيحيان بدور نگه مي با خدا رابطه

کنيم که در نزديکي به ديگر افراد قوم خدا رشد  ما زماني در نزديکي به خدا رشد مي. فريبد مي

  .کنيم

داري، چگونه  بيني، دوست نمي شمان خود مياگر برادر خود را که در مقابل چ«: يوحنا فرمود

طريقي که بدان ما با ديگران » بيني؟ تواني از دوست داشتن خدايي لاف بزني، که به چشم نمي مي

داشتن رابطه صميمي با . کند شويم، طريقي است که محبت ما را نسبت به خدا متجلي مي مرتبط مي
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صميميت و نزديکي واقعي، در . خلوت استخدا چيزي به مراتب فراتر از داشتن وقت دعا در 

رشد . بخشد کند و محبت نسبت به ديگران را افزوني مي انسان نسبت به ديگران مسئوليت ايجاد مي

  .پذيرد اي که با خدا و با يکديگر داريم، در هماهنگي ما با يکديگر صورت مي در رابطه

از جانب خداست، چرا که خدا، روابط انساني در بدن مسيح طريقي بنيادي در دريافت محبت 

خواندم،  زماني که در دانشگاه درس مي. گرداند محبت خود را از طريق ديگران به ما متجلي مي

دختر او تصادف شديدي کرد و به شدت زخمي . مصيبت ناگواري بر يکي از اساتيد من اتفاق افتاد

 استاد قبل از اينکه کار تدريس اين. رسيد که زنده نخواهد ماند شد و براي مدتي چنين به نظر مي

گماشت  در اين دانشگاه را بپذيرد، براي سالياني دراز در کشور هائيتي به خدمت بشارت همت مي

خواست با آنها  بسياري از افرادي که مي. و بسياري از دوستان نزديک او از اهالي هائيتي بودند

 ديدن آنها آمدند، ولي زماني که اشخاص زيادي جهت. صحبت کند، صدها مايل از او دور بودند

سابقه به اين استاد  يکي از دانشجويان آفريقايي به ديدن او آمد، خدا از طريق او به شکلي بي

استاد من اين دانشجو را به مدتي زياد به آغوش کشيده بود و از او بخاطر آمدنش . خدمت نمود

 تيره را که شباهت به دوستان کرد که خدا مخصوصا فردي با پوستي احساس مي. کرد تشکر مي

او به . هائيتي او داشت، به ديدار او فرستاده است تا بدينوسيله محبت خود را به او نثار نمايد

محبتي احتياج داشت که گوشت و پوست داشته باشد و خدا آن را براي او از طريق دانشجويي 

ويم؛ بعضي اوقات احتياج به اين بياييد از قضيه طفره نرويم و با آن روبرو ش. خارجي فراهم کرد

. داريم که کسي ما را به آغوش کشد، بعضي اوقات به صورتي احتياج داريم که با آن حرف زنيم

خدا اغلب . اي فيزيکي نيست دعا بسيار مهم است و جاي خود را دارد، ولي در هر حال تجربه

 اگر در کليساي محلي با کسي .ريزد محبت خود را از طريق ديگر ايمانداران به زندگي ما فرو مي

خدا دوست دارد که شما را در محيط . کنيد بريد، خود را محروم مي اي نزديک بسر نمي در رابطه

  .خانواده خود که کليسا باشد، محبت کند

هستند، ) کليسا(با اين وجود، خدا به دنبال آن نيست که فقط با افرادي که عضو خانواده او 

او به دنبال داشتن چنين رابطه با ديگر اشخاص هم هست، اشخاصي . نداي صميمي ايجاد ک رابطه

اي چنين خطير را به گردن کليسا نهاد که پيام  از اين جهت نيز وظيفه. که هنوز به او ايمان ندارند

خواهد تا همه بدانند که بر اساس کار  خدا مي. اند، برساند آشتي او را به آنهايي که هنوز نشنيده

اين وظيفه کليساست که اين . اي صميمي ايجاد کنند توانند با او رابطه  صليب ميعيسي در روي

  .پيام را به همه برساند

  :کند همتاي ما را به وضوح بيان مي  نقش بي١٨: ٥دوم قرنتيان 
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 ما به را مصالحه خدمت و داده مصالحه خود با مسيح عيسي بواسطه را ما که خدا از چيز همه و

 را ايشان خطاياي و داد مي مصالحه باخود را جهان و بود مسيح در خدا اينکه  يعني. است سپرده

 گويا که هستيم ايلچي مسيح براي پس. سپرد ما به را مصالحه کلام و نداشت محسوب بديشان

 را او زيرا. کنيد مصالحه خدا با که کنيم مي استدعا مسيح بخاطر پس. کند مي وعظ ما زبان به خدا

  .شويم خدا عدالت وي در ما تا ساخت گناه ما راه در نشناخت گناه که

اي به جهت  ولي خدا به من و شما وظيفه. من و شما با خدا در آشتي هستيم، که وقعا عالي است

او در کليسا به من و شما اين وظيفه را محول کرده که . انجام سپرده است؛ خدمت آشتي و مصالحه

 و مردم را از اين حقيقت آگاه نماييم که از طريق عيسي در اين سياره گمگشته سفيران او باشيم

خواهد که اين  خدا بلاانقطاع به دنبال انسانهاست و مشتاقانه مي. توانند با خدا آشتي کنند مسيح مي

  .امر را از طريق شما انجام دهد؛ که پيام او را به ديگر مردم برسانيد

ن نيستيم، اين است که وقت داشته باشيم و اين پيام در واقع تنها دليل اينکه الآن من و شما در آسما

پطرس زماني که از بازگشت مسيح به جهت بردن کليسا به نزد خود . آشتي را به ديگران برسانيم

خدا در انجام به وعده خود «: دهد کند، علت تأخير او را در اين امر چنين توضيح مي صحبت مي

او با شما شکيباست و هلاکت هيچکس را . پندارند ير مياي آن را تأخ کند، چنانکه عده تأخير نمي

اندازد  عيسي آمدن خود را به عقب مي» .بلکه به دنبال آن است که همه به توبه گرايند. خواهد نمي

او کماکان به دنبال ايجاد . تا بدين ترتيب افراد زيادي به جهت آشتي با او فرصت داشته باشند

  .رابطه صميمي با انسان است

براين، خدا من و تو را در خانواده خود قرار داد تا همچنانکه در رابطه صميمي خود با ديگران بنا

و به کليسا اين وظيفه را سپرده است تا پيام . کنيم، در رابطه صميمي با او هم رشد کنيم رشد مي

، پيش از تا بدين ترتيب بتواند در اين فرصت. دارد، برسانند آشتي او را به دنيايي که دوستش مي

  .اي نزديک و صميمي ايجاد کند بازگشت خود، با بسياري از افراد رابطه

  

  کند خدا عهد جديد را آشکار مي
چندي بعد از تولد کليسا خدا به توسط رسولان مختلف و همراهان آنها به آشکار کردن عهد جديد 

 بگويد، از طريق آنها خواست به من و شما در اين عصر هيجان آور فعلي پرداخت و آنچه را که مي

پولس رسول که بخش اعظم عهد جديد توسط او نوشته شده است، در . به نگارش درآورد

  : چنين گفته است٩ - ٢: ٣افسسيان 
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 کشف راه از سر اين که است، شده عطا من به شما بجهت که را خدا فيض تدبير باشيد شنيده اگر«

 ميسح سر در مرا ادراک توانيد مي آن مطالعه زا و نوشتم، پيش مختصر چنانکه شد، اعلام من بر

  . بفهميد

 انبياي و مقدس بر رسولان الحال که بطوري بود، نشده آشکار آدم بني به گذشته قرنهاي در آن که

 مسيح در او وعده بهره در و بدن در و ميراث در ها امت که است، گشته مکشوف روح به او

 قوت عمل برحسب که خدا فيض عطاي بحسب شدم آن خادم که. هستند شريک انجيل بوساطت

 در که شد عطا فيض اين مقدسينم، همه کمترين از کمتر که من به يعني. است شده داده من به او

 آن انتظام چيست که سازم روشن را همه و  دهم، بشارت مسيح قياس بي دولت به ها امت ميان

  ».آفريد مسيح عيسي بوسيله را چيز همه که خدايي در بود، مستور عالمها بناي از که سري

  

توانيم  عهد جديد روي اينکه خدا کيست، منظور از داشتن رابطه با او چيست، و ما چگونه مي

مقدسين عهد جديد در طريقي که با خدا . اندازد همانند فرزندان او زندگي کنيم، نور بيشتري مي

چند لحظه . که راهشان را روشن نمايدداشتند، نسبت به من و شما از نور کمتري برخوردار بودند 

در اناجيل شرح زندگي عيسي . روي آنچه که خدا در عهد جديد به ما عطا کرده است، فکر کنيد

در رسالات حقايق اصلي زندگي مسيحي و طريق کاربرد آن در زندگي روزمره . مسيح آمده است

يي از آنچه که قرار است در در کتاب مکاشفه تصوير جديدي از مسيح و دورنما. نوشته شده است

  . انتهاي زمان اتفاق بيافتد، به ما عطا شده است

ما از پري مکاشفه . من و شما براي شروع داشتن صميميت با خدا چيزهاي زيادي در اختيار داريم

توانيم در رابطه خود با  ما از طريق مطالعه عهد عتيق و جديد مي. نوشته شده خدا برخوردار هستيم

  .نيماو رشد ک

  گردد عيسي براي کليساي خود برمي
حادثه بزرگ ديگر عهد جديد که در پايان به آن خواهيم پرداخت، بازگشت مسيح براي بردن ما 

در آن زمان صميميت ما با خدا به اوج خود . است که بدينوسيله سفر ما به پايان خواهد رسيد

  .مي خواهيم بودخواهد رسيد و ما تا به ابد بدان شکل با خدا نزديک و صمي

اگر متأهل هستيد، آيا هيجاني را که در زمان نامزدي داشتيد، بياد داريد؟ ولي آيا اين را هم بياد 

آمد؟  داريد که در مقايسه با آنچه که بعداً قرار بود بيايد، هيجان نامزدي چيزي به حساب نمي

خواستيم که هر شب با  مي. کنم که در آن روزها چقدر عجله داشتيم که عروسي کنيم فراموش نمي

کرديم،  بلاخره ازدواج کرديم و به آنچه که آرزو مي. هم به منزل خود برويم و تا به ابد با هم باشيم

  .رسيديم
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ايد و کتابمقدس ما را عروس او  شما هم اکنون در مقام عضوي از کليساي او به مسيح نامزد شده

خواهد براي خود عروسي  باشد و مي  مياو اکنون در حال آماده سازي عروس خود. خواند مي

ما در مقام عروس مسيح ). ٥افسسيان (هيچ چين و چروک و لکه و عيب داشته باشد  درخشنده، بي

ولي روزي مسيح برخواهد . بريم و مسلما دوران هيجان آوري است اينک در دوران نامزدي بسر مي

راند،   و عظمت آن روز سخن مي از شوکت٩ - ٦: ١٩مکاشفه . گشت و عروسي انجام خواهد شد

  :گويد، خواهيم سرائيد روزي که من و تو آنچه را که يوحنا مي

 آواز چون و فراوان آبهاي آواز چون و کثير جمعي آواز چون شنيدم و

 قادرمطلق، ما خداي خداوند زيرا هللوياه،«: گفتند مي که شديد رعدهاي

 نکاح که زيرا کنيم مجيدت را او و نماييم وجد و شادي. است گرفته سلطنت

 شد داده او به و. است ساخته حاضر را خود او عروس و است رسيده بره

 عدالتهاي کتان آن که زيرا بپوشاند، را خود روشن و پاک کتان، به که

 بره نکاح بزم به که آناني خوشابحال: بنويس«: گفت مرا و» .است مقدسين

  ».خدا راست کلام است اين« که گفت مرا نيز و ».اند شده دعوت

کرد، به پيروان خود وعده داد که  زماني که عيسي به آسمان صعود مي! چه روز بزرگي خواهد بود

روزي، و آن هم چقدر زود، براي . رود تا مکاني براي آنها حاضر سازد برخواهد گشت و مي

ت و مصاحبت عروس خود برخواهد گشت تا او را به منزلي که آماده کرده است، ببرد و از مشارک

  .با او تا به ابد برخوردار باشد

دانيم که چنان با  ولي اين را مي. دانيم  با مسيح چيز زيادي نمي ما در مورد چگونگي زندگي ابدي

دوران نامزدي دوران شيريني است . گنجد شکوه خواهد بود که حتي تصور آن در خيال هم نمي

بزودي، زماني . دهد يم، شيريني خود را از دست ميکن ولي زماني که به دوران زندگي با هم فکر مي

مسيح همانند داماد هيجان زده . که برگردد، منظور از رابطه کامل با عيسي مسيح را خواهيم فهميد

  .است که براي بردن ما به آسمان روي پاهاي خود بند نيست

  

  سخن آخر
او : چند لحظه فکر کنيد. ست خدا جهت برقراري رابطه صميمي با ما خود را به آب و آتش زده ا

در جسم انسان به زمين آمد، فرزند يگانه خود را به عنوان کفاره به جهت گناه فدا کرد تا مانع را 

مسيح اينک در . بردارد و راه را براي من و شما به جهت داشتن رابطه صميمي با او باز نمايد

 است تا در شما به عنوان معبد او القدس را فرستاده باشد و روح آسمان در مقام مدافع شما مي

توانيد از  شما از دسترسي کامل به خدا برخوردار هستيد و هر وقت که بخواهيد، مي. ساکن گردد
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رويد و در اين  شما عضوي از خانواده او که کليسا باشد، به شمار مي. مند گرديد حضور او بهره

ه مکاشفه نوشته شده، هم عهد عتيق و هم شما ب. مجموعه افراد، از صميميت با او برخوردار هستيد

و روزي مسيح بازخواهد گشت تا شما را به آسمان برد و تا به ابد با . عهد جديد، دسترسي داريد

  . چيز کرد؟ هيچ خدا ديگر چه بايد مي. هم باشيد

 راه رسيد، تا بدين ترتيب او همه چيز را انجام داده است و حتي بيشتر از آنچه که منطقي به نظر مي

او چرا به . واقعا هم که چقدر نشاط انگيز است. را براي داشتن رابطه صميمي با شما هموار نمايد

دانيم که او ما را دوست دارد، ولي  مي. دانيم اينکار دست زد؟ جواب اين سوآل را به طور کامل نمي

ا بخاطر عزم خود و او ر! دانيم که ما را دوست دارد فقط مي. دانيم که علت آن چيست واقعا نمي

کنيم؛ براي تمامي آنچه که به جهت برقراري اين ارتباط انجام  جهت ايجاد ارتباط با ما تمجيد مي

  .داده است

من و شما ! درست است. پس ديگر در مسير اين ارتباط با خدا چه مانعي وجود دارد؟ من و شما

با . دويم ديگر ميکه به جهت ارضاي گرسنگي خود به خدا، دنبال هزاران چيز چاخان 

کنيم و آن ضيافت پرشکوهي را که او براي ما تدارک ديده  هاي فوري خود را سير مي ساندويچ

خواباند و جان  اينگونه چيزها همانند آب شور درياست که تشنگي را نمي. دهيم است، از دست مي

از تلاش خود براي بياييد . کند تنها خداست که حقيقتاً انسان را سيراب مي. بخشد را حيات نمي

اگر چنين کنيم، به غنا و شادي شناخت او دست . برقراري و ادامه اين رابطه با او دست برنداريم

  .مان عوض خواهد شد خواهيم يافت و زندگي
 
 


